
  27) 27-43( و تخلقّ به خوي كبرياييقلب و كاركردهاي معرفتي و عملي آن از ديدگاه مولانا 
 

  

  قلب و كاركردهاي معرفتي و عملي آن از ديدگاه مولانا و تخلقّ به خوي كبريايي

  1درهدكتر طاهره چال

  2دكتر فاطمه احمدي

  

  چكيده

شناختي و انسان شناختي،هستي مباني از اعم متعددي مبناي بر اخلاقي نظام هر
گيري مباني، مباحث نظري است كه در شكلمقصود از . شناختي بنا شده استمعرفت

در  .دارد مستقيم هاي اخلاقي تأثيريها و داوريهاي آن، تحليلگزاره مكاتب اخلاقي و نوع
 مباني از يكي كه قلب بررسي اين مقاله از رهگذر تأمل بر اشعار مولانا در مثنوي به

  .ايمپرداخته است، عرفاني اخلاق شناختي انسان
بررسي شد  عرفا ديدگاه از قلب عملي و معرفتي كاركردهاي و مفهوم و معنا نخست

سپس معناي اين دو مفهوم در اشعار مولانا تبيين گرديد آنگاه كاركردهاي معرفتي 
  .و عملي قلب و اثر آن بر اخلاق عارفانه روشن شد) شهودي(

  .كبريايي خوي عرفاني، اخلاق قلب، كاركردهاي مولانا، قلب،: كليدي واژگان
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  مقدمه 

علم اخلاق در ميان علماي اخلاقي با رويكردهاي متفاوتي مواجه بوده است، اين رويكردها 
و ) عقلي(آنها اخلاق فلسفي  هاي اخلاقي متعددي منجر شده كه از جملهبه پيدايش نظام
  .باشداخلاق عرفاني مي

مولانا حقيقت انسان را الدين عربي، عبدالرزاق كاشاني، غزالي و غالب عرفا همچون محيي
 تعبير ناطقه نفس به آن از دانند و مقصود آنها از قلب همان حقيقتي است كه حكماقلبمي
زيرا  بسيار دارد؛ دهند با تفسير فيلسوفان فاصلهمي ارائه آن از عرفا كه تفسيري اما كنند،مي

فان، قوه عاقله شأني از دانند اما در ديدگاه عارناطقه را قوه عاقله مي فلاسفه، حقيقت نفس
  .ناطقه است شئون قلب و نفس

قلب وكاركردهاي معرفتي وعملي آن از «نظر به اينكه هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي 
: هاي زير پاسخ دهيمباشد، برآنيم تا به پرسشمي »ديدگاه مولانا و تخلقّ به خوي كبريايي

باشد؟ آيا قلب بر اخلاق عرفاني چه ميمراد از قلب چيست؟ كاركردهاي آن از ديدگاه مولانا 
  تأثيرگذار است؟

  پيشينه پژوهش

ترين آن هاي عرفاني توضيح مفصلي درباره قلب وجود دارد كه عمدهبدون شك در كتاب
-فصوص شارحان كه آمده است) 1/289: تاعربي، بيابن( فتوحات مكيهمباحث در كتاب 

و قيصري در ) 205: 1370جامي،( نقدالنصوص كتاب در جامي ناعبدالرحم جمله از الحكم
به مفهوم قلب و تجليات و ظهورات تفصيلي ) 229: 1370قيصري، ( فصوص شرحكتاب 

به ) 8/47: تاكاشاني، بي( محجه البيضاءفيض كاشاني نيز در كتاب . اندحق بر قلب پرداخته
چنين در مورد هم. داندشناخت اوصاف حقيقت قلب پرداخته و آن را از عالم امر مي

كشف ، هجويري در )3/588: تاعربي، بيابن(عربي در فتوحات مكيه كاركردهاي قلب نيز ابن
كاشاني، ( السائرينشرح منازل، عبدالرزاق كاشاني در )316: 1386هجويري، (المحجوب 
و امام محمد غزالي در ) 211: 1426مكي، ( القلوبقوت، ابوطالب مكي در )415: 1381
طور مولوي در مثنوي به تأثر از ديگر همين. اندپرداخته) 1/11: تاغزالي، بي( العلوماحياء 

آن  طعرفا به قلب و كاركردهاي آن نظر داشته است كه پژوهشگران و شارحان به شرح و بس
تخصصي -در فصلنامه علمي» دل در مثنويمقام و مرتبة «اي با عنوان اند و مقالهپرداخته
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 عنوان به مولانا ديدگاه از آن رايده كه پس از تعريف دل، مقام و مرتبهعلامه به چاپ رس
نماي الهي، جوهر هستي و عالم اكبر مورد  جمال آينه خدا، خانه الهي، نظرگاه رباني، عرش

جايگاه دل در «اي ديگر تحت عنوان و مقاله) 26ش: 1389فر، بهنام. (بررسي قرار داده است
اخلاق به  پژوهشي پژوهشنامه-علميدر فصلنامه» بر ديدگاه مولانا عرفان اسلامي با تكيه

از منظر قرآن، روايات و عرفان (طبع درآمده كه جايگاه دل را در حكمت و عرفان اسلامي 
اما ) 6ش: 1388زاده،حسين محمد. (و آنگاه از ديدگاه مولانا تحليل نموده است) اسلامي

شناختي وجه به قلب به عنوان يكي از مباني انسانباشد، تآنچه در اين پژوهش مدنظر مي
 كه است كبريايي خوي بر اخلاق عارفانه و كاركردهاي آن از ديدگاه مولوي و تأثير آن

  .است نشده بررسي مستقل و صريح طور به تاكنون

  قلب از ديدگاه عرفا 

به معني درون، ضمير و  الاربمنتهيهمچنين در .دل در لغت به معني قلب و فؤاد است
نفس «: دل در اصطلاح معاني مختلفي دارد، از جمله عبارت است از. باطن نيز آمده است

» .باشدالاسرار حق كه همان قلب باشد، مي ناطقه و محل تفصيل معاني و به معني مخزن
  )387: 1378سجادي، (

ديگر قواي ظاهري و دانند و عقل، حس و اهل معرفت گوهر اصلي وجود انسان را قلب مي
  .آورندباطني را از شئون قلب به شمار مي

 دانيم، قلب درمي انسان وجود اصلي گوهر را قلب كه مبنا اين در كه است تذكر به لازم
مقابل سرّ، روح و ديگر مراتب باطني انسان نيست؛ بلكه مراد، قلب به معناي عام و فراگير 

به بيان ديگر قلب يك اصطلاح عام و .شودمي است كه شامل همه مراتب باطني آدمي نيز
كلي دارد كه اصل و حقيقت و لبُ انسان است و يك معناي خاص و جزئي كه يكي از مراتب 

  .وجودي انسان است
طبع، .گردددانندكه به آن لطائف سبعه اطلاق مياهل معرفت انسان را داراي هفت مرتبه مي
و قلب در اين اطلاق سومين مرتبه .نسان هستندنفس، قلب، سرّ، خفي، اخفي، هفت مرتبه ا

  . خاص و جزئي آدم است
اي از قلب وجود دارد كه ضمن شرح و بسط هاي عرفاني مباحث گستردهدر كتاب

 در قلب از جمله آن؛ توانايي. اندكاركردهاي متنوع آن، آثار بسياري را براي آن برشمرده
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خيز است؛ و با نيل به فنا و معرفت جد، به قلب .است ربوبي معارف كسب و حقايق ادراك
نمايد و عواطف حقيقت عالم ملاقات مي هايش كنار رفته و بابقاي بعد از فنا همه حجاب

 پاك توحيدي از قلب نشأت گرفته و تا ظهور عشق سوزان كه او را به وصال الهي پيوند 
دانند با آنچه د انسان ميآنچه را كه اهل معرفت، گوهر و اصل وجو. يابددهد، ادامه ميمي

  . نزد اهل معرفت قلب اصل وجود انسان است. فلاسفه به آن نظر دارند فاصله بسيار دارد
قلب نزد آنان حقيقتي است كه داراي مراتب و وجوه طولي بوده و صعود و سقوط دارد، و 

انسان  تواند محل نزول توجهات خاص ربوبي يا القائات شيطاني گردد و سعادت و شقاوتمي
  . منوط به اين گوهر وجودي است

قلب محل غيب انسان . در ديدگاه عارفان قوه عاقله شأني از شئون قلب و نفس ناطقه است
قلب برزخ ميان ظاهر و باطن است و از او . شوداست و از آن افعال در عالم شهادت ظاهر مي

در . جاري و ساري استقواي روحانيه و جسمانيه منشعب گرديده و فيض بر هر يك از قوا 
و منه تشعب القوي الروحانيه و الجسمانيه و منه الفيض «: گويداين مورد قيصري چنين مي

  )1/114: 1372قيصري، .(»علي كل منها
دانند، و به تعبير صاحب محجه البيضاء شناخت قلبي كه اهل معرفت آن را اصل انسان مي

ن است، قلب گوشتي و مادي نيست اوصاف و حقيقت آن اصل دين و اساس طريق سالكي
الذي هو من عالم الخلق . ولست اعني بالقلب هذا اللحم«. بلكه موجودي از عالم امر است

  )8/47: تاكاشاني، بيفيض(»عرشه و كرسيه و ساير اعضاء عالمه و مملكته
ن به جميع قواي انساني است و اين قلب صنوبري نيز مظهر قلب است افيض از حضرت رحم

مظهر تجليات اسمائيه است و حضرت ختمي مرتبت به قلب صنوبري و مدخليت آن در كه 
ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد و اذا فسدت فسد «: حيات اشارتي دارند از جمله

  )1/140: 1372قيصري، .(»الجسد
 همان اين قلب جوهري است نوراني و مجرد كه بين روح و نفس است و«: گويدكاشاني مي

و نفس حيواني، .. .اش گويدناطقه نفس وحكيم، يابدمي تحقق بدان انسانيت كه است يزيچ
كه قرآن آن را به همچنان. پس ظاهر آن متوسط بين او و بين جسد است. مركب آن است

، »مصباح«مثل زده و روح را به » ستاره تابناك«و » يركوكب د«، »شيشه«، »زجاجه«
مثل نوره كمشكوه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه «: كه فرمودهچنان. »چراغ«

مثال آن ) (35/نور(» .كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لاشرقيه و لا غربيه
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نور، چون چراغداني است كه در آن چراغي است و چراغ در شيشه است و شيشه گويي 
ركت زيتون كه نه خاوري است و نه باختري، ستاره درخشان تابناكي است كه از درخت پرب

بدن و قلب ) چراغدان(عبارت از نفس است و مشكات ) درخت(و شجره .)شودافروخته مي
و در وجود و مراتب تنزلات همانند لوح ). بين بدن و نفس ناطقه(عبارت است از متوسط 
 )182: 1372كاشاني، . (محفوظ است در عالم

  قلب از ديدگاه مولانا 

كلام مولانا همانند آنچه در نزد اصحاب رياضت از عرفا و صوفيه معمول است، از حقيقت در 
شود و انساني و از آنچه انسان نيل به كمال را مرهون آن است، تعبير به قلب و دل مي

پيداست كه در اعتقاد مولانا انسان در عالم بالطيفه دل كه سر نفس و باطن روح حيواني 
از همين روست كه صوفيه و اصحاب رياضت، . ير كاينات مزيت داردشود بر سامحسوب مي

: 1364كوب، زرين. (اندترين وسيله نيل به كمال دانستهمجاهده در تزكيه آن را عمده
2/628(  

مولانا معتقد است كه همه قواي ادراكي انسان و قواي ديگر او از جنود قلب انسانند و از قلب 
كند به سليمان كه مهتري در حكومت دارد و اگر تشبيه مي شوند و قلب رانيز منبعث مي

مملكت جسماني از حيله و خدعه بري باشد، قلب و انگشتري آن از ديوهاي هوا و هوس و 
 فرمانروايي و حكومت بدزدد، را قلب انگشتري نفس ولي اگر ديو. ماندنفس محفوظ مي

-امروز چوني؟ مي: زيد را) ص(مولوي در حكايت پرسيدن پيامبر. رودمي دست از معنوي

  :فرمايد
  ماسـت  حكـم  اندر جنت چهارجوي

ــش روان   ــواهيم داريم ــا خ ــر كج   ه
  همچــو ايــن دو چشــمه چشــم روان
  گر بخواهـد، رفـت سـوي زهـر مـار     
  گر بخواهد سوي محسوسـات رفـت  
ــد   ــات ران ــوي كلي ــد، س ــر بخواه   گ

  نـايره  حس،چـون  هـرپنج  همچنين
  هر طـرف كـه دل اشـارت كردشـان    

ــا، فرمــان خداســت    ــه زور م   ايــن  ن
ــدر مــراد ســاحران    همچــو ســحر ان
  هسـت در حكـم دل و فرمـان جــان   
  ور بخواهــد، رفــت ســوي اعتبـــار   
  ور بخواهــد، ســوي ملبوســات رفــت
ــد   ــات مان ــوي جزوي ــد، س   ور بخواه
  بـــر مـــرادو امـــر دل شـــد جـــايزه

  نكشـا رود هر پـنج حـس دامـن   مي
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  سـليمان يافتـه اسـت؟   دل مگر مهرِ 
  پـــنج حســـي از بـــرون ميســـور او

  

  كه مهـار پـنج حـس برتافتـه اسـت     
  پــــنج حســــي از دورن مــــأمور او

  

  )3560–1/3576: 1365، مولوي(
نور چشم از نور . باشدمنشأ اصلي نور چشم، از نور دل مي«: گويدمولانا در جاي ديگر مي

  » .دل پديد آمده است
  خـود، نـوردل اسـت    ،نورِ نورِ چشـم 

ــت   ــورِ خداس ــورِ  دل، ن ــورِ  ن ــاز  ن   ب
  

ــم،ازنوردل   ــتنورچشــ   هاحاصلاســ
  تجداس و پاكحس و عقل نور ز كو

  

  )1126–1127: همان(
. شودقلب به منزله جوهر است و گفتار عرض محسوب مي: گويدوي در دفتر دوم مي

  . بنابراين عرض تابع جوهر است و منظور و غرض اصلي جهان، جوهر دل است
  نـــاظر قلبـــيم اگـــر خاشـــع بـــود 

  عـرض  گفـتن  بـود،  جوهر دل زآنكه
  

ــا خاضــع رود      گرچــه گفــت لفــظ، ن
  غـرض  عرض،جـوهر  آمد طفيل پس

  

  )1760–2/1761: همان(
بحر «هرچند كه ميان . شودخورد و بدان پاك ميآب مي» آب حوض دل«تمامي تن از «

اما اگر . ايست كه آن دو تجاوز به حدود يكديگر نخواهند كردبرزخ و فاصله» تن و بحر دل
» .انگيز برويدمايه گذارد، خداوند سبب خواهد شد در دل او باغي دلآدمي از تن خود 

  )388: 1382شيمل، (
گويد عقل ايماني مي و داندمي دل داروغه و شحنه را ايماني عقل حتي ديگر، جاي در مولانا

  . چيزي بر اين سلطان وجود وارد نشود دهد كه هروزيري است كه پاسباني دل را مي
  شـحنه عـادل اسـت   عقل ايماني چو 

  

ــت     ــهر دل اس ــاكم ش ــبان و ح   پاس
  

  )3/2266: همان(
توان گفت كه تمام قواي وجودي انسان تحت سيطره قلب هستند و به خواست آن پس مي
گانه ظاهري و باطني و قواي ادراكي حواس پنج. كنند و حاكم در آنها قلب استعمل مي

-كنند و از قلب نور ميلب عمل ميشوند و به اراده قحتي عقل، همه از قلب منبعث مي

شود و بقيه مراتب و بنابراين به عقيده مولانا حقيقت انسان در قلب خلاصه مي. گيرند
اي است كه صور قلب به منزله آيينه: گويدمي شئونات وجودي او هستند، مرحوم فروزانفر
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  33) 27-43( و تخلقّ به خوي كبرياييقلب و كاركردهاي معرفتي و عملي آن از ديدگاه مولانا 
 

اخلاق انساني  ادراكات حسي يا آثار محركات دروني از قبيل خيال و شهوت و غضب و ساير
شود كه آن را گردد، اين صور گاهي به تازگي و تجدد در قلب ظاهر ميدر وي منعكس مي

گويند و گاهي به صورت تذكر و يادآوري آنچه پيشتر در قلب منعكس شده است كه فكر مي
  )2/396: 1348، فروزانفر. (نامندبدين اعتبار آن را تذكر و ذكر مي

كه مولانا در يكي از ابيات مثنوي، اصل و حقيقت انسان را دل نكته قابل ذكر اين است 
  :گويدنامند و ميهاي دل ميكند و مابقي مراتب وجودي او را سايهمعرفي مي

  دل اســت ســايه ســايه جســم، ســايه
  

  جسم كي انـدر خـور پايـه دل اسـت      
  

  )3/3307: همان(
  :گويدنامد و ميدر جاي ديگر اصل آدمي را روح وحي مي 

ــودروح وحــي از عقــل پنهــان  ــر ب   ت
  عقــل احمــد از كســي پنهــان نشــد

  

  بود سر زان او و است غيب در زآنكه  
  نشـد  هرجـان  مدرك وحيش و روح

  

  )800–2/801:همان(
اي است؟ هر كدام از اينها مرتبه جداگانه» دل«غير از » روح وحي«آيا منظور مولانا از 

اند كه در يك دو لفظ» دل«و » روح وحي«اينكه هستند و كاركردهاي آنها متفاوت است يا 
زيرا به . آيد كه منظور از روح وحي، همان دل استاند؟ از قرائن برميمعنا استعمال شده

الدين مولانا منبع مكاشفات و دريافت وحي، قلب گفته عرفاي عظام و به تصريح جلال
و صورتگري به كشف و  در علم نقاشي» جدال كردن روميان و چينيان« وي در قصه.است

حد و صفاي دل روميان باعث شد كه صورت بي«: گويداو مي. شهود و علم ظاهري نظر دارد
شود كه مراد از روح وحي، روحي معلوم مي. صورت عالم غيب از آينه دل بر موسي بتابد

 در حقيقت محل تجلي وحي،».است كه مربوط به الهام براي اولياء و وحي براي انبياء است
: فرمايدكند و ميباشد و اين مطلبي است كه قرآن كريم نيز بر آن تأكيد ميقلب انبياء مي

  )193/شعراء(» الامين علي قلبك لتكون من المنذريننزل به الروح«
ــوفيان  ــان آن ص ــدر رومي ــد اي پ   ان
  هـا انـد، آن سـينه  ليك صيقل كـرده 

  آن صــفاي آينــه، لاشــك دل اســت
  

ــي      ــاب و ب ــرار و كت ــي ز تك ــرب   هن
  هـا كينه و بخل و حرص و آز از پاك

  كـو نقـوش بـي عـدد را قابـل اسـت      
  

  )3484–1/3486: همان(
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  »  عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  فصل نامة علمي 34
 

طور كه حكم غيبي همان. شودحكم حضرت حق بر لوح دل پديدار مي: گويداو همچنين مي
چطور با يزيد قبل از خلق و تولد ابوالحسن . با يزيد درباره ابوالحسن خرقاني ظاهر گشت

هاي او خبر دارد؟ اين وحي و الهام حق بر دل بود؛ زيرا دل نظرگاه يخرقاني و ويژگ
  وقتي دل آدم به حق آگاه باشد، چگونه ممكن است خطا كند؟. خداست

  لــوح محفـــوظ اســت او را پيشـــوا  
  خـواب  نـه  و رمل نه و است نجوم نه

  از پـــي رو پـــوش عامـــه در ميـــان
  اوسـت  منظرگاه كه گيرش دل وحي

  

  محفـوظ از خطـا  از چه محفوظسـت؟    
  وحـــي حـــق، و االله اعلـــم بالصـــواب
ــوفيان  ــد آن را صـ ــي دل گوينـ   وحـ

  اوست؟ آگاه دل چون باشد خطا چون
  

  )1851–4/1854 :همان(

  كاركردهاي معرفتي وعملي قلب ازديدگاه عرفا

از ديدگاه اهل معرفت يكي از مهمترين كاركردهاي قلب، كاركرد معرفتي آن و كشف و 
. شوددر پرتو آن معرفت كامل به خداوند تبارك و تعالي حاصل مي باشد كهشهود قلبي مي

قلب . اين معرفت خود موجب شرافت انسان و فضيلت او بر تمامي اصناف مخلوقات است
اي است كه هرگاه از كدورت وجود ماسواي حق صقالت يافت و صفا و پاكي آن به مانند آينه

هاي گردد و اين سعادت خاص دلر مينهايت رسيد آفتاب جمال و جلال حق در آن ظاه
  .صاف و مستعد است

القلب با مراقبه و حضور و سكينه با خداوند به خلوت نشست، كسيكه به توفيق الهي فارغ
از ) عليه السلام(االله مانند حضرت خضركه اهلگردد؛ همچنانحق تعالي متولي تعليم او مي

  . مند استاين تعليم شهودي و علم لدني بهره
صول معرفت قلبي درگرو آن است كه صفحه دل از تعلقات كوني و تعشقات وهمي پاك و ح

با تمام حضور بدون پراكندگي و تشتت متوجه حق تعالي گشته و با غيب الهي و حضرت 
قدس مناسبت پيدا كرده و در نتيجه ارتباط برقرار سازد تا از سرچشمه وجود و معدن 

مند گردد وبه اصطلاح عرفا به مرتبه ت خويش بهرهتجليات اسمائي و ذاتي به قدر وسع
  . كشف برسد

منبع انواع مكاشفات «: گويدالحكم بعد از تعريف كشف و انواع آن ميابن عربي در فصوص
. باشدمي... .قلب انساني است؛زيرا قلب نيز مثل ظاهر، داراي حواسي اعم از عين و سمع و

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

iy
at

.ia
uh

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-1

0-
28

 ]
 

                             8 / 17

http://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-282-en.html


  35) 27-43( و تخلقّ به خوي كبرياييقلب و كاركردهاي معرفتي و عملي آن از ديدگاه مولانا 
 

 موجوداست همان چشم قلب است كه اگر كور درواقع چشم حقيقي انسان كه بعدازموت هم
 كه قدرت كشف ندارد اهل معرفت كسي را .رسدمي به درجات اصلي وذاتي انسان ضرر شود

انّ العلم الصحيح لايعطيه الفكر ولاماقررته العقلاء من حيث « :دانندداراي علم صحيح نمي
نور الاهي يختص به من  هو عالم ومايقذفه االله في قلب ال هو انّ العلم الصحيح انما افكارهم و

-ابن عربي،بي( .»من لاكشف له لاعلم له مؤمن و نبي و رسول و يشاء من عباده من ملك و

 )218:تا
اهل  لذا .بسياري برآن مترتب است عزم از مهمترين اعمال قلبي است كه آثار نيت و و قصد

  .بسيار دارند سكنات تأكيد تمام حركات و در قصد پاك كردن نيات و معرفت بر
توجه به  كه دل را در روداعمال قلبي به شمار مي از نيز ذكر و به خداوند هاتوجه دل
  .سازدبه خداوند افزون مي قرب آدمي را كند ومستغرق مي خداوند
 خداوند تعلقّ به هرچه بين آدمي و عزلت قلبي، قلب از عمل قلب است كه در عزلت نيز

هدف، كه عبارت است از  يك همت و جز گزيند تادوري مي متعال حائل گردد عزلت و
  )11:تاغزالي،بي.(تعالي، برايش باقي نماند تعلقّش به خداوند تبارك و

  كاركردهاي معرفتي وعملي از ديدگاه مولانا

كند، در مي اشاره دل شهود و كشف به »چينيان و روميان كردن جدال« قصه در مولانا
لا «كه فرمودند » االله عليه و آله صلي«االله  حديث حضرت رسولابيات ديگري با توجه به 

) 3/1114: 1348فروزانفر، (» يسعني ارضي و لا سمائي و لكن يسعني قلب عبدي المؤمن
  : گويدمي

  اسـت  فرمـوده  حق كه پيغمبر گفت
ــز   ــرش ني ــمان و ع ــين و آس   در زم
  در دل مـــؤمن بگـــنجم اي عجـــب

  

  من نگـنجم در خـم و بـالا و پسـت      
  عزيـز  دانـاي  يقـين  ايـن  نجمنگ من

  هـا طلــب گـر مـرا جــويي در آن دل  
  

  )2653–1/2655: همان(
كه بايد مشاعر ظاهر و حواس : داندمولانا كشف و بصيرت ديده باطن را وابسته به اين مي

پس تصفيه دل در اعراض . ظاهري از اشتغال به اغيار برگشته تا نوبت به مشاعر قلبي برسد
  . از حواس ظاهري و سلامت حواس باطني است

  كنيـد  بيرون خود چشم از حس بند    پنبه  اندر گـوش حـس دون كنيـد   
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  »  عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  فصل نامة علمي 36
 

  پنبه آن گوش سرّ گوش سـر اسـت  
  شويد فكرتبي و گوشبي و حسبي

  ري دريتــا بگفــت و گــوي بيــدا    
  

  تا نگردد اين كـر آن بـاطن كرسـت   
ــنويد  ــي را بشـ ــاب ارجعـ ــا خطـ   تـ

  گفت خواب، بـويي كـَي بـري؟    ز تو
  

  )567–1/570: همان(
حيات انساني داراي مراتبي است كه آغاز آن حيات حيواني و طبيعي :توان گفتبنابراين مي

اگر انسان در طريق تكامل كه همان مسير . شده است است كه در قرآن تعبير به حيات دنيا
است، » حيات طيبه«االله است، قرار گيرد، از حيات برتري كه عبوديت و طريق سلوك الي

  : فرمايدنحل مي سوره 97شود؛ قرآن كريم در آيهبرخوردار مي
بأحسن ما من عمل صالحامن ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينه حيوه طيبه و لنجزينهم «

كسي كه عمل صالح انجام دهد، در حاليكه مؤمن است، چه مرد باشد و چه (» .كانوا يعملون
كنيم و به بهترين صورتي، اي برخوردار ميزن، ما به او حيات بخشيده و او را از حيات طيبه
  .) دهيمجزا و نتيجه راه و روش چنين كساني را به آنان مي

كند يات طيبه وقتي است كه انوار الهي در قلب سالك تجلي ميبه تعبير مولانا، آغاز اين ح
وي قالب عنصري انسان را به . شودهاي غيبي بر قلب وارد ميو الهامات رباني و انديشه

. رسندكند كه نو به نو از راه ميمهمانخانه و خواطر رحماني را به مهمانان مختلف تشبيه مي
اين مهمانان و تازه واردان غيبي، نيك استقبال كرد و  دهد كه بايد ازاو به آدمي اندرز مي
پس احوال و . بارخواه آن مهمانان، خندان باشند و خواه گرفته و اندوه. قدر آنان را شناخت

خواطر، غم و شادي را، بايد پاس داشت؛زيرا هر كدام براي رشد شخصيت آدمي پيامي بليغ 
هي جنود االله تعالي عتيده و «: وت القلوب گويدكه ابوطالب مكّي در قچنان. و سازنده دارند

-هاي قلبي، لشگريان آماده حضرت حقانديشه) (1/201: 1426مكي، (» سلطان منه مبين

  .) اند كه قدرت و نفوذ آنها آشكار است
  جوان اي تن، اين مهمانخانه هست

  هين مگو كين ماند اندر گردنم
  هر چه آيد از جهان غيب وش

  

  آيد دوان هر صباحي ضيف نو  
  كه هم اكنون باز پرد در عدم

  خوَش دار را او است ضيف دلت در
  

. داندمي» ادب باطني«مولانا شرط قدرشناسي و استقبال نيك از اين خواطر قلبي وكشف را 
كند؛ نزد اسيران جسم، رعايت ادب تنها منحصر به ظواهر او ادب را به دو قسم تقسيم مي
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  37) 27-43( و تخلقّ به خوي كبرياييقلب و كاركردهاي معرفتي و عملي آن از ديدگاه مولانا 
 

ولي نزد صاحبدلان، رعايت ادب منوط . پوشاندته را از آنان مياست، زيرا خداوند اسرار نهف
 تهذيب متضمن را ادب عارفان .آگاهاست نهفته به ادب باطني است؛ زيرا دل آنان بر رازهاي

اند در يافتهاند و هر چند تهذيب باطن را بيشتر در خور اعتنا ميدانستهمي باطن و ظاهر
كه تا آثار محاسن آداب از ظاهر شخص پديد نيايد، معلوم اند كردهعين حال غالبا تأكيد مي

ادب ظاهر به اعتقاد آنها امري .. .است كه باطن وي نيز تهذيب و تأدب حاصل نكرده است
ولي آنچه كه اصل و اساس ادب را . كنداست كه تدريجاً انسان را به تصفيه باطن هدايت مي

الا صرف انجام رسوم و تشريفات ظاهري  سازد، همان نيت قلبي و اراده باطني است ومي
  )1/790: 1348، فروزانفر. (ادب اعتباري ندارد

انساني كه اهل ادب باطني و قلبي است ديده قلبش و تمام مشاعر قلبي او  مولانا به عقيده
در اين هنگام انسان سالك حق را مشاهده كرده و با ديدن . كندبه نور حق جلا پيدا مي

كند و قهرا تمام صفات انسان كه همان قلب انساني اوست تبدل كامل پيدا ميحقيقت، ذات 
  : گويدلذا مولوي مي. شودسالك نيز تحت تأثير اصل ذاتش منقلب گرديده و الهي مي

  در شــنود گــوش تبــديل صــفات   
  

  هـــا تبـــديل ذاتدر عيـــان ديـــده  
  

  )2/859: همان(
شود و روحاني از طريق گوش اخذ ميمقدمات علم «: گويدنيكلسون در شرح اين بيت مي

-چون اين صور ذهني به دل نفوذ كند و چشم دل آن را مشاهده كند شنيدن، ديدن مي

  )2/685: 1374نيكلسون، (» .شود
همچنين قلب انسان كه اصل حقيقت وجودي اوست اگر به فعليت رسيد، حقيقت عرشيش 

نمايد و وقتي اسماء سان تجلي مياش بر قلب اين انظاهر شده و حق با اسماء ذاتيه كليه
كنند و انسان ملبس به تمام اسماء و كليه تجلي نموده، قهراً اسماء جزئيه نيز ظهور مي

اين انسان متخلق «. كرده است» خلق عظيم«شود كه قرآن از آن تعبير به صفات الهي مي
كند نه به يو به االله صبر م... .به اخلاق الهي شده است و مؤيد به تأييد قدسي است

مولوي راه تخلق به اخلاق الهي را تبدل من، يا متلبس ) 2/684: 1368كاشاني، (» .نفسش
داند و در اين هنگام است كه حق تعالي در انسان صاحب قلب شدن قلب به صفات الهي مي

  . كندتجلي مي
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  كه بيـا مـن بـاش يـا همخـويِ مـن      
  

ــن    ــي روي مـ ــي در تجلـ ــا ببينـ   تـ
  

  )6/579: مولوي(
در كف آن  هاي حقيقيكند كه سيبالدين وجود اهل االله را به جويباري تشبيه ميجلال

ولي همين كه شخص دست . كندنهاده شده كه در آغاز به صورت تصوير و عكس جلوه مي
» اهل االله«پس اسماء و صفات الهي در . كندبرد، دامن خود را از سيب پر ميبه آب مي

ملائكه شد؛ زيرا طبق اتحاد ظاهر  لايق سجده) ع(است كه آدمحقيقت دارد، به همين دليل 
  . شودو مظهر، مظهر فاني در ظاهر است و دوئيت و تعدد برداشته مي

ــود؟   ــون بـ ــدانيت دو چـ ــه وحـ   قبلـ
رد  سيب عكس ديد جو درين چون   مـ

  

  خاك مسـجود ملائـك چـون شـود      
ر سـيب كـرد       دامنش را ديـد آن  پـ

  

  )3192–6/3194: همان(
دقوقي «: كندبيان مي» دقوقي«اي در حكايت اين مطلب را تحت عنوان مكاشفه مولانا

ها تحمل رنج و سرانجام پس از سال. عارفي بلند مرتبت و با كمال بوده و پيوسته در سفر
» .شودانگيز روبرو مي اي بس شگفترسد و با منظرهمشقت و سختي و مرارت به ساحلي مي

آور ر بر كرانه دريا هفت شمع فروزان ديدم كه انواري بس حيرتناگهان از دو«: گويداو مي
اين : با حيرت تمام، پيش خود گفتم. كشيدها به اوج افلاك سر ميشعله آن شمع. داشت
العاده را ها ديگر چيست؟ سرچشمه برتر آنها كجاست؟ چرا مردم اين درخشش خارقشمع
ك شمع مبدل شد و روشنايي آن نيز بينند؟ در همين حال ديدم كه هفت شمع، به ينمي
 نوراني مرد هفت به شمع دوباره ديدم كه آن يك شمع، هفت شمع، ناگهان هفت. ترافزون
بعد از آن ديدم كه هر يك از مردان به . آوردبرمي سر آسمان اوج به ايشان نور كه آمد در

هاي شاخهانبوه درپيش روي من بود با  هفت درخت. صورت تك درختي نمايان شدند
  » .....هاي شادابپربرگ و آكنده از ميوه

حقيقت اين مكاشفات اسرارآميز مولانا كه از زبان دقوقي بيان شده بس دشوار و ممتنع «
به هفت اسم از اسماء االله اشاره » هفت شمع«است اما خلاصه حرف شارحان در اين باب، 

حي، مريد، عالم، : دارد كه به ائمه سبعه، و يا ائمه اسماء مشهور است و آن عبارت است از
بنابراين احتمال حقيقت هفت اسم در عالم مثال براي دقوقي . ير، متكلمقادر، سميع، بص
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  39) 27-43( و تخلقّ به خوي كبرياييقلب و كاركردهاي معرفتي و عملي آن از ديدگاه مولانا 
 

تمثل يافت و علت تمثل آن به شمع اين است كه ظهور همه اشياء و ممكنات متوقف بر 
  )3/513: 1365زماني، (» .حقيقت اين هفت اسم است

ديگر اسماء  ها،هاي پربرگ گفته شده كه مراد از شاخهدر تأويل هفت درخت انبوه با شاخه
ها، افعال و تأثيرات و خواص باشند و مراد از ميوهالهي هستند كه متفرع بر ائمه اسماء مي

  )527: همان. (اسماء است كه رزق مادي و معنوي جهانيان از طريق آنهاست
توان گفت كه وقتي ديده قلب به مي اندبه شرحي كه بعضي از شارحان بر اين حكايت نموده

باز شود و اين اسماء در انسان ظهور نمايد انسان سالك مظهر اسماء كليه العليم، اسماء كليه 
هاي اين اسماء كه كنايه از صفات كماليه انسان سالك گردد و شاخهالحي، السميع، مي
اي كه مختص اولياء خاص الهي اعمال صالحه. شودهاي اعمال صالح مياست،آكنده از ميوه

براي مثال مولوي در حكايت قضاوت غيرسازگار . ور الهي شدهاست كه قلبشان منور به ن
چون بر اثر صفاي دل، پيغام و ) ع(ودوحضرت دا: گويدحضرت داود با موازين شرعي مي

وحي الهي را توسط قلبش دريافت كرد، توانست به نفع مظلوم حكم كند و مظهر اسم 
باشند قوه تشخيص و  خداوند باشد وگرنه مردمي كه مقهور هواي نفس خود» العدل«

كُش بازشناسي ظالم از مظلوم را ندارند و عوام الناس چون صاحب قلب نيستند، طبعاً مظلوم
را نداشتند بر داود هجوم ) ع(لذا چون ديده و بصيرت قلبي حضرت داود. و ظالم پرستند

  .آوردند و او را نكوهيدند
ــي   ــد، كس ــي دان ــوم ك ــالم از مظل   ظ
ــي   ــوم، آن كــس پ ــردَظــالم از مظل ب  

  ورنهĤنظالمكهنفساســـــــــت،ازدرون
  سگ هماره حملـه بـر مسـكين كنـد    

  

  هوا همچـون خسـي؟   كو بود سخره  
  كــو ســر نفــسِ  ظلــوم  خــود  بــردَ 
ــون   ــود او از جن ــان ب ــمِ مظلوم   خص
ــد   ــكين زن ــر مس ــم ب ــد زخ ــا توان   ت

  

  )2434–6/2437: همان(
به او، اين مطلب را  ]1[مولانا در داستان شكايت قاضي از آفت قضا در جواب گفتن معاون 

كند كه اگر درون آدمي صاف باشد، راست و دروغ، سره و ناسره را از هم باز تواند تبيين مي
پس . داندشناخت و در اين ابيات نيز پاكي و بصيرت دل را بسته به نيت و عمل درست مي
نيست؛  معناي صفاي باطن فقط به انجام صوري عبادات و لقلقه لسان ساختن اذكار و اوراد
  . بلكه بايد نسبت به حقوق مردم سخت حساس بود و قدمي در جهت نفس نداشت
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ــي  ــل را ب ــالم شــود  جه   علتــي، ع
  يـي تا تـو رشـوت نسـتدي، بيننـده    
ــرده    اماز هـــوا مـــن خـــوي را وا كـ
ــروغ   ــا ف ــم شــد ب ــر دل   چاشــني گي

  

ــد      ــالم كنن ــژ و ظ ــت ك ــم را عل   عل
  ايچون طمـع كـردي ضـريرو بنـده    

  امخــوردهشــهوتي كــم  هــايلقمــه
  راســـت را دانـــد، حقيقـــت از دروغ

  

  )2752–2/2755: 1365زماني، (
 همچنين انسان صاحب قلب است كه به واسطه تخلق به اخلاق الهي، بخشش واحسانش

-طور كه خداوند تعالي بههمان .اندحق مظهر و عكس خدا اولياء زيرا نيست؛ غرض به معللّ

اي است كه عوض خواهنده نيست، ولي خداوند نيز اين چنين علت غني بودن، بخشنده
  . است

ــد  ســودها آن ــي امي ــد  ب   كــه  بده
  يا ولي حق كـه خـويِ حـق گرفـت    

  

  خدا آن خدايست، آن خدايست، آن  
  گرفــت مطلــق تــابش و گشــت نــور

  

  )3352–3353: همان(
شيفتگي و انسان صاحب قلب، چونبه مرحله شهود برسد، به خُلقياتي همچون حيرت و 

  . يابدجنون دست مي
در ديدگاه مولانا نوع حيرت عارفان، حيرت ممدوح است كه شخص حيران علاوه بر توجه به 

  . شودحق، مستغرق در حق مي
  اوست سويِ پشتش كهحيران چناننيَ

  آن يكي را روي او شد سوي دوست
  

  دوست مست و غرق و حيران چنينبل  
  روياوست خود، و رويِا را يكي آن و

  

  )313–1/314: همان(

  نتيجه

در تقلب » عالم نفس منطبعه«و » عالم عقل محض«قلب آدمي حقيقتي است كه ميان 
 صاحب .دهدمي است قلب انسان تنها حقيقتي است كه از فرش تا عرش را در خود جاي

 به. كند، بلكه محيط بر عالم استنمي توقف گاههيچ و است تقلب در دائم كه است قلب
داند و سرانجام فعليت اخير هر موجودي را آيد، ميهمين جهت است كه هرچه تا ابد مي

شود و چون مظهر اسم العليم خداوند نيز گرديده، زيرا قلب مظهر كل اسماء مي شناسد؛مي
ظهورات و اسماء حق  تنها انسان صاحب قلب است كه همه. گرددبه اولين و آخرين آگاه مي
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  41) 27-43( و تخلقّ به خوي كبرياييقلب و كاركردهاي معرفتي و عملي آن از ديدگاه مولانا 
 

امتياز انسان، با تجلّي كمالات اسماء حسني و صفات علياي . كندمي را در خود منعكس
الهي است كه در وجود او به ظهور رسيده است و براي اينكه به مرحله اتصاف به صفات 
حسناي الهي كه همان خليفه خداوند شدن است برسد، بايد در قلب، مقاماتي را پشت 

  . سرگذارد
و نفس متولد شد، سير در معرفت خداوند تبارك و  زماني كه قلب انسان از ازدواج روح

كند، هرچه قلب دريافت بيشتري داشته باشد و معرفتش فزوني يابد، تعالي را آغاز مي
شود به همين جهت است كه عارفاني مثل عطار، خواجه عبداالله انصاري در حيرت بيشتر مي

به منزله » حيرت«زيرا . دانمقامات سير و سلوك، حيرت را جزء آخرين منازل ذكر نموده
. »زدني فيك تحيراً«: كه آمده استچنان. هاي قلب انسان كامل استآخرين ثمرات و ميوه

شود كه مافوق عقل است كه نوعي خودي ميهمچنين عارف صاحب قلب، دچار مستي و بي
 عارفان گاهي بر اثر تجليات حقاني بر قلب، دچار شوريدگي. شكفتگي و انكشاف روحي است

هاي گوناگون مولانا براي جنون، جلوه. پندارندانديشان آن را جنون مي شوند كه سادهمي
بنابراين ديوانگي . كندكس مطابق با شخصيت او ظهور ميوانگي هر كند كه ديمطرح مي

  . عارفان به رنگ شخصيت آنهاست
  مثل شد اين جنون، باشد فنون پس

  

ــل     ــرِ اج ــن مي ــر اي ــه در زنجي   خاص
  

  )2/1384: همان(
هاي اي از كمال وجودي، صفات كمالي و توانمنديانسان در هر درجه: توان گفتپس مي

كند و انساني كه قلبش به حقيقت، حيات يافته و ديده باطنيش به خاص خود را پيدا مي
يعني آگاهي او به مرز وحي و الهام . اليقين رسيده استنور حق بينا گرديده و به مرتبه عين

خوي «و » عصمت«و » خُلق عظيم«اخلاق و رفتارش به قلمرو . رسيده استو كشف 
پيوندد كه از تفرقه و جنگ هفتاد و دو ملت فارغ گشته و با همه عالم صلح مي» كبريايي
  . كلي دارد

  هاستگوهر جان چون وراي فصل
  

  كبرياست خوي نيست، اين او خويِ  
  

  )6/63: همان(
ها يك منشأ دارد كه همان درجه برتر هستي انسان صاحب قلب است كه همه اين برتري

هفت اسم كلي در او ظهور نموده است و چون اين اسماء بر كائنات حاكميت دارند، انساني 
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كه صاحب قلب شود برخود و عالم احاطه و حاكميت خواهد داشت و چون مظهر اسم 
  .كندمي حق است، سلامت را بر جميع خلايق افاضه» السلام«

  وجـود  خطـه  اندرين است محيط دل
  هـــا نثـــاراز ســـلام حـــق، ســـلامت

  

  زر همــي افشــاند از  احســان و جــود   
ــي ــالم اختيــار    م ــر اهــل ع   كنــد ب

  

  )2272–3/2273: همان(

  پي نوشت

او از سختي كار و خطير بودن امر . شخصي را بر مسند قضا گماشتند: خلاصه داستان] 1[
گفت اينك جاي نگراني نيست؛ چراكه تو اهل راستي و درستي  معاون او. قضا به گريه افتاد

بدينسان . دهيستاني و نه حقي را باطل و باطلي را حق جلوه مياي مينه رشوه. هستي
  . تواني داوري كنيخوبي ميداراي قلبي روشن و چشمي بصير هستي، بدينسان به
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  43) 27-43( و تخلقّ به خوي كبرياييقلب و كاركردهاي معرفتي و عملي آن از ديدگاه مولانا 
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 .اطلاعات: تهران. شرح جامع مثنوي.1365. زماني، كريم

 .طهوري: تهران. فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني .1378. سجادي، جعفري

 .فرهنگي و علمي:تهران.لاهوتي حسن.شمس شكوه .1382.ماريشيمل،آنه

 .عربي دارالكتاب:بيروت .محمدخوارزمي .الديناحياءعلوم .تابي .غزالي،ابوحامد

 .علمي و فرهنگي: تهران.شرح مثنوي شريف.1348. الزمانفروزانفر، بديع

 .قم مدرسين جامع:قم .غفاري اكبرعلي .البيضاءمهجه .تابي.كاشاني،ملامحسنفيض

 .دفتر تبليغات اسلامي: قم .الحكمشرح فصوص.1372. قيصري، داود

 .بيدار: قم. شرح منازل السائرين.1381. ________،______ .مولي: تهران. محمد خواجوي.اصطلاحات صوفيه.1372. ________،______ .خسروناصر : تهران.تفسير قرآن.1368. كاشاني، عبدالرزاق

 بر تكيه با اسلامي عرفان در دل جايگاه« .1388.عارفي،علي .زاده،عبدالرزاق محمدحسين

 .6شماره.اخلاق پژوهشي- علميفصلنامه .»مولانا ديدگاه

 .دارالكتب العلميه: بيروت.القلوبقوت.1426. مكي، ابوطالب

 .علمي و فرهنگي: تهران.حسن لاهوتي.شرح معنوي مثنوي.1374. نيكلسون، رينولدالين

: تهـران . محمـود عابـدي  . كشـف المحجـوب  .1386. عثمانبنهجويري، ابوالحسن علي
   .سروش
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